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  چكيده
دهنـدة   نشان بستگي همو د. قدرت انشناسي اجتماعيمهم در زبان ةدو مؤلف بستگي هممفاهيم قدرت و 
گفتارهـا  جانبه از اصطلاحات خطاب و كـنش جانبه يا دواند و اين روابط در استفادة يكروابط اجتماعي

اين دو مفهوم تحليـل كـرد. تـاكنون گفتمـان معلـم و       توان باميهاي گوناگون را گفتمان نهفته است.
 پژوهش حاضر اين نوع گفتمـان را بـا در   رو،اين ، ازاست م بررسي نشدهآموز در قالب اين دو مفهودانش
نشـانگرهاي قـدرت در كنـار متغيرهـاي      عنـوان  بـه گفتـار امـر   گرفتن اصطلاحات خطاب و كـنش  نظر

در ، است. شصت معلم با پنج واحد درسي متفـاوت كردهغيرزباني جنسيت، واحد درسي و سن، بررسي 
نتـايج پـژوهش    .ي و كيفي) استفاده شـد (كمها، روش تلفيقي دو مقطع انتخاب شدند. در تحليل داده

 نيـز در نظـر گرفـت و    يصورت پيوستاربستگي را به همتوان نشانگرهاي قدرت و دهد كه مينشان مي
  .  شاهد انعكاس اين دو مفهوم در اصطلاحات خطاب ديگري غير از ضماير بود

  
  گفتارها، اصطلاحات خطاب، كنشبستگي همقدرت،  واژگان كليدي:

  
 

  دانشگاه شيرازهمگاني، شناسيزبان ستادا. 1

   
  دانشگاه شيراز،همگانيشناسيزباندكتريدورة دانشجوي  .2
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

 ୓ی اୌا਩یزبان ༙رਉی و দوীش
 ٤، ॷماره پیاپی    ١٣٩٦تان پاඵුز و زീज़  ،دوم ، دورهدومسال   
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  مقدمه -1
توان بدون در نظر گرفتن نقش عوامل اجتماعي به توصيف جـامعي از زبـان دسـت    امروزه نمي

دهـد. نتيجـة   بآن تغييراتـي  در هد و ممكن است نيم تأثيرزبان ما بر  ، جامعهيافت. بدون شك
شناسـي  نام زبـان ه باي از مطالعة زبان تواند به پذيرش جنبهمي ،اجتماع بر زبان تأثيراعتقاد به 
 تأثيرو  شناسي اجتماعي مطالعة شيوة كاربرد زبان در زندگي روزمرهمنجر شود. زبان 1اجتماعي

عوامـل  كـه  آيد از اين تعريف برمي .)1: 2015(وارهاگ،  تاسمعيارهاي اجتماعي و سياسي بر آن 
توانند برخي از عوامل فرهنگي، سياسي و تاريخي مينهند. مي تأثيربر زبان مختلفي در اجتماع 

بســياري از امــروزه  ).33: 1391(مدرســي، در ســاخت، كــاربرد و تحــول زبــان نقــش ايفــا كننــد 
  اند.كردهزه از مطالعة زبان توجه اين حوبه شناسان زبان ، ازجملهپژوهشگران
 ياست كـه محقـق بايـد درك صـحيح و ديـدگاه شـفاف      عقيده بر اين  )70: 1991( ويزربيكا

برخـي مفـاهيم اتفـاق    در  نظران صاحب زيرا گاه، داشته باشدبرد كه به كار مي يمفاهيم دربارة
 اتُي -اسپنسرنيم. تبيين ك بستگي ديدگاه خود را نسبت به مفهوم همبايد رو، اين ازندارند.  نظر

 را دربـارة صراحت برداشـت خـود   به براون و گيلمن و ،تنها براون و لوينسون گويدمي )3: 1996(
 بسـتگي  همكنندة سطوح مانند كليد، تعيينرا اند. آنها شباهت يا تفاوت  گفته بستگي هممفهوم 

 معاني گوناگوني از قبيل تفاوت/را در  بستگي همد نويسندگان گويمي )8-7 :همـان ( ويدانند. مي
(اسلگوسـكي و ترنبـول،   آشـنايي  درصـد تمـاس و مـدت     )،1972(براون و گـيلمن،  شباهت اجتماعي 

(بـراون  حس تشابه فكري )، 1990(هلمز، ي يا ميزان شناخت افراد نسبت به يكديگر نايآش )،1988
 ـبه كـار گرفتـه   )1984(بكستر، منفي  و اثر مثبت/ )1972من، يلو گ كـه   گويـد  در ادامـه مـي  او د. ان

بـه مفهـوم    )1987(و ترسـبورگ   )1989(بيبي و تاكاهاشي  )،1983(براون و گيلمن، ليچ  ،بكستر
) 460 -459 :1981(و كانسـلر و اسـتاليز    ، براون و لوينسـون براون و گيلمناند. قدرت اشاره كرده
كانسـلر  و  نترل رفتار فرد ديگررا ك قدرتاند. دو گروه اول  خوبي تبيين كردههمفهوم قدرت را ب

دربـارة   بـراون و گـيلمن  آنجاكه برداشـت   از دانند.ميتمركز بر طبقة اجتماعي آن را و استاليز 
  است.ما بودهفرهنگ و نگاه ايرانيان بيشتر سازگاري دارد مبناي پژوهش  اب بستگي همقدرت و 

    :ها مطرح استاين پرسش ة حاضردر مقال
  برد؟تنها از ضماير بهره مي بستگي همنشان دادن قدرت و زبان فارسي براي  -1
  كنند؟معلمان براي نشان دادن قدرت خود تنها از صورت امري جملات استفاده مي -2

                                                            
1. sociolinguistics 
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  گذار است؟تأثيرچقدر نشانگرهاي قدرت  كارگيري بهواحد درسي در ميزان  -3
  ؟چگونه استز آمومعلم از نشانگرهاي قدرت با سن دانش ةميزان استفاد ةرابط -4
  يا معلمان زن؟برند معلمان مرد نشانگرهاي قدرت بيشتري به كار مي -5

اسـت. يكـي از نگارنـدگان بـا     توصيفي صورت گرفتـه  -صورت ميداني و تحليليپژوهش به
 ة(دخترانه و پسـرانه در دو مقطـع متوسـط    )1(هشت مدرسه در ،در سي كلاسماهه پنجحضور 

عربي، زبان انگليسي، ادبيات، رياضـي و  هاي درس در ،معلم 60س دقيقه از كلا 45اول و دوم)، 
تـا   13آموزان در دو گروه سـني ( . دانشآموز ضبط كرددانش 382تربيت بدني را در برخورد با 

بنـدي شـدند. بـراي هـر واحـد      طبقـه  سال) و دو گروه جنسيتي (پسر و دختر)18تا  16و  15
ان و دوم و با تفكيك جنسـيتي انتخـاب شـد. معلم ـ   اول  ةاز دو مقطع متوسط معلم 12درسي، 

 پايـة دوم  96-95 . در سال تحصيليندكردميجنس خويش تدريس هاي همفقط در دبيرستان
معلـم انتخـابي    60 هاي اين بخـش از مصـاحبه بـا   دادهدر مقطع متوسطة دوم وجود نداشت و 

  .گردآوري شدهاي تحصيلي پيشين سن، جنسيت و واحد درسي در سال تأثيردرمورد 
  
  پيشينة پژوهش -2
به شـماري از   ،رواين است. ازانجام نگرفتهپژوهش حاضر يه كنون در زبان فارسي تحقيقي شبتا

هـاي خـارجي    شمار پژوهشالبته پردازيم. مي بستگي همقدرت و  ةرابطدربارة مطالعات موردي 
  بيشتر است.در اين زمينه 

پژوهشگران از قـدرت  اند كه كردهاشاره  ،بنيادپيكره پژوهشي در ،)2011(آقاگلزاده و اسدپور 
كننـد. در  استفاده از اصطلاحات خطـاب يـاد مـي    برايدو نيروي محرك  عنوان به بستگي همو 

اين قدرت را زماني بـه دسـت   بلكه  خود قدرتمند نيستخودييل انتقادي گفتمان، زبان بهتحل
بـه  در نظام خطاب زبان فارسـي  ها ترين نوآوريآن را به كار گيرند. بيش انآورد كه قدرتمندمي

تغييرات معنايي اصطلاحات خطاب است.  ،هاگردد. يكي از اين بدعتبرمي 1357 بعد از انقلاب
قدرت نامتقـارن   الطوايفي داشت ومراتبي و ملوكسنتي فارسي ساختار اجتماعي سلسلهجامعة 

نسـوخ شـد، امـا نـوع     مـايز طبقـاتي م  ، تپـس از انقـلاب  بر رفتار اصطلاحات خطاب حاكم بود. 
شـكل   عنـوان  بـه نـام خـانوادگي   + اصطلاحاتي چـون آقـا   مراتب ظهور كرد وجديدي از سلسله

بود. نظام خطـاب در   بستگي همشد كه نمايانگر نوعي اصطلاحاتي چون ارباب دبانه جايگزين ؤم
ميـت زيـادي بـه    براساس اين سـاختار مـردم اه   وزبان فارسي ريشه در ساختار اجتماعي دارد 
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در فارسي نسبت به قدرت خنثي هستند  دهند. اصطلاحات خويشاوندينسبت خويشاوندي مي
ثر از قدرت باشد تابع جنسيت و سن است. أآنكه مت ازنامتقارن در اين اصطلاحات بيشو روابط 

 يبسـتگ  هـم تر نشانگرهاي متمايز كردن خود از طبقات پايينراي اگرچه اعضاي طبقات بالاتر ب
 ـ بستگي هم، هاي اجتماعي پاييناعضاي لايهاما برند، در مكالماتشان به كار مي حمايـت  راي را ب

 كـارگيري  بـه ميـزان و شـيوة   اين اسـت كـه    نهايي پژوهش ةكنند. نتيجاز يكديگر استفاده مي
هـاي سياسـي و   بينـي و موقعيـت  ثر از سـن، جـنس، شـغل، جهـان    أفارسي مت ـ دراصطلاحات 

  ن است.اجتماعي سخنورا
 يهـاي خطـاب دسـتخوش نـوع     ، صـورت 1357 از انقلاب پسمعتقد است  )1988(كشاورز 

هاي گفتـاري   اصطلاحات خطاب و صورتاز عموم است. شناسي زبان گرديدهي جامعهگرايساده
و سـاخت اجتمـاعي پيچيـدة قبـل از      اندكردهاست، استقبال  بستگي همهاي  كه از نشانه ،ساده

هاي زباني است كـه   اي از صورت شناسانهزبان - شرح جامعهوي است. هدف هرفتانقلاب از ميان 
رود، و همچنين مستندسـازي   كار ميه در ايران ب ب قرار دادن مخاطبان فارسي زبانبراي خطا

 ايران بر اين جنبه از زبان فارسي.انقلاب  تأثير

بـاب  ت ارزشـمندي در لاحات خطاب، اطلاعـا با اين باور كه اصط ،)2008(ني علي اكبري و تُ
گـو و روابـط و شـرايط آنهـا در اختيـار قـرار       وشناسي زبان در ارتباط با مشـاركانِ گفـت  جامعه

 بـا  هـا  انـد. داده  هاي كلامـي پرداختـه   در خطاب در بافت  به مطالعه و بازتاب انواع واژهدهد،  مي
از اسـتفاده   اسـت. هشـد فـراهم  هـاي متفـاوت   ها و موقعيتمشاهدة مستقيم مشاركان در بافت

ريشه در جايگاه برتر مخاطب و قدرت و نفوذ مخاطب نزد  ،احترام به مخاطب بيانگرِ اصطلاحات
اسـتفادة دقيـق،    وسرشار از ابـزار خطـابي    اند كه زبان فارسي نتيجه گرفتهگوينده دارد. ايشان 

ز الفـاظ  طلبـد. برخـي ا   اي مـي  هاي گوناگون، مهـارت هنرمندانـه   صحيح و مناسب آنها در بافت
  ة ايراني است.تنها مخصوص فرهنگ و جامع ،خطاب

، اما رفتار كلامـي  نيست بستگي همنامي از قدرت و  )1395(سلمانيان و همكاران در تحقيق 
درماني دولتي دانشگاه علوم پزشـكي   -مركز آموزشي 5بيمار در  110 با پزشك در ملاقات 26

پزشكان در جامعـه و فرهنـگ ايرانـي    كه  فرضاست. با توجه به اين پيششدهمازندران بررسي 
برخـي بيمـاران ناخودآگـاه بـراي بيـان      دارند، و ممكـن اسـت    يقدرت و جايگاه اجتماعي بالاي

 ازدرصـد بيمـاران    95بيشـتر از  نشـان داد  نتـايج   نداشته باشند،نفس كافي هباعتمادمشكلات 
رابطة قدرت  )1389(استادزاده در پژوهشي مشابه، ناصح و بودند. ضي ابرخورد كلامي پزشكان ر
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با در نظر داشـتن   آنها. كردندبررسي ان پزشكان و بيماران فارسي زبان را در گفتم بستگي همو 
يكي از نشانگرهاي ابزار قدرت، به سنجش اين متغير زباني در مقابـل   عنوان بههاي خطاب گونه

 داختنـد. نتـايج نشـان   متغيرهاي اجتماعي چون جنسيت، طبقة اجتماعي، سن و تحصيلات پر
 كـارگيري  بـه هاي اجتماعي بيمار، ميزان در رابطة پزشك و بيمار، پزشك متناسب با ويژگيداد 

شـده، رابطـة   دهد و متغيرهـاي اجتمـاعي مطـرح   درت را در گفتار خود تغيير مينشانگرهاي ق
  د.دهقرار مي تأثيرن پزشك و بيمار را تحتقدرت بي
در  بسـتگي  هـم ينكـه تغييـر كـد زبـاني از راهبردهـاي قـدرت و       با اعتقاد بـه ا  )2011(واكر 
زبـانگي در قـدرت و   بررسي نقـش دو كلاس زبان خارجي است، به  ويژه هب ،هاي آموزشي محيط

صورت وجـود تعامـل ميـان فراگيـران دوزبانـه،      درداد . وي نشان پرداختدر كلاس  بستگي هم
بـه  خـود را  ست. البته وي نتايج تحقيـق  راحتي قابل مشاهده اهب  در كلاس بستگي همقدرت و 
    داند.نميميم تع ها، قابل شمار بودن آزمودنيدليل كم

حـاكي از   بسـتگي  هـم  امـا نشانگر فاصلة اجتماعي است،  قدرتمعتقد است  )2011( ژيائوپي
برابري و صميميت ميـان مردمـي اسـت كـه از لحـاظ قـدرت و طبقـة اجتمـاعي برابرنـد. وي          

شونده است. كننده و خطابميان خطاب بستگي همب، بيانگر ميزان قدرت و افزايد نوع خطا مي
  دهندة هنجارهاي اجتماعي يك ملت است.     بازتاب، خطاب مناسبقواعد استفاده از نيز 

  
  نظري مباني -3

توانند هاي زباني ميگذار ديدگاهي هستند كه برحسب آن انتخاببنيان )1960( براون و گيلمن
(بايرت  دبين گوينده و مخاطب باش بستگي همدرت گوينده نسبت به مخاطب و يا دهندة قنشان

بـاور دارنـد كـه در پـس عملكردهـاي زبـانيِ       آنهـا  ، ديگـر   عبارت  به. )210: 2001تاراوغلو، و بايراك
دهنـدة  نهفته اسـت كـه نشـان    بستگي همنام قدرت و ه اجتماعي ب يهاي واژگاني، روابطصورت
رابطـة بـين دو    قـدرت را  براون و گيلمن .)279: 2010 ،ساليفو( استصميميت  اجتماعي يا ةفاصل

ندارند، رابطه دو فرد در بخشي از رفتار و يا نقش اجتماعي قدرت يكساني  دانند و چونفرد مي
 stronger thanتي چون براي مثال، عبار .داندمي 1اي نامتقارنسويه است. وي قدرت را رابطهيك
تـر  قوي Aتواند از نمي Bتر يا ثروتمندتر باشد، قوي Bاز  Aد، زيرا اگر اننامتقارن richer than و

، قدرت حاصـل  ديگر  عبارت  به .شوديا ثروتمندتر باشد، بنابراين اين نوع رابطه، قدرت تلقي مي
در  Bدر بـالا و   Aفرودسـت اسـت.    Bفرادسـت و   Aمراتبي يا عمودي است. يك رابطة سلسله

                                                            
1 asymmetrical relation 
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 ،تواند ناشي از عواملي چون قدرت فيزيكي، ثروت، سن، جنسـيت اين رابطه مي دارد. پايين قرار
دلالـت بـر روابـط     بسـتگي  هـم قرار دارد.  بستگي هماجتماعي و ... باشد. در مقابل قدرت،  ةطبق

 مثال، براي .)519: 1990(تانن،  استگرفته از برابري اجتماعي يا شباهت كه نشأتدارد  1متقارني
. اسـت  بسـتگي  هـم از نـوع   باشند، رابطهناسا مانند انشمند عضو يك سازمان پژوهشي اگر دو د

د. بـراون و  شـو باعث ايجاد اين نوع رابطه مـي  عضويت سياسي، خانواده، مذهب، حرفه و زادگاه
تواند با انتخاب ضـماير مشـخص   مي بستگي هممعتقدند كه قدرت يا  )256 -254: 1960( گيلمن
تواند با انتخاب ضماير مختلف به مخاطب يـادآور شـود كـه از    ، گوينده ميگردي  عبارت  به .شود

  .بستگي همگويد يا منظر قدرت با او سخن مي
ده نوع اصـطلاح خطـاب در    )4-10: 1393(. احمدخاني هستند اصطلاحات خطاب ضماير از

شخصـي (حسـن)، عنـاوين يـا القـاب       هـاي  اسـم اسـت:  فارسي مشخص كرده مكالمات روزمرة
 مذهبي (حاجي)، اصطلاحات شغلي (دكتر)، اصطلاحات روابـط خويشـاوندي   هاي اسمآقايي)، (

آميز و رسمي (قربان)، اصطلاحات صـميمانه و خودمـاني (عزيـزم)،    (بابايي)، اصطلاحات احترام
توجـه  و اصطلاحات صفر. اين اصـطلاحات با ضماير شخصي (تو)، عبارات توصيفي (دختر نازم) 

ان صميميت، جنسيت، سن، وضـعيت شـغلي و عوامـل گسـتردة ديگـري در      به نوع رابطه، ميز
كـارگيري هـر اصـطلاح خطـاب يـادآور قـدرت       شود. بههاي گوناگون به كار گرفته ميموقعيت

ضـماير  ) 277: 2010(. ساليفو است بستگي همگوينده نسبت به مخاطب و يا تلاش او براي ايجاد 
 از. دانـد ميرابطة زبان و اجتماع دهندگان نشانرين بهت ،در دستور زبان راو اصطلاحات خطاب 

-254: 1960(بـراون و گـيلمن   . شناسان زبان را برانگيخـت هاي خطاب توجه جامعهشكلرو، اين
در را  بسـتگي  هـم دو واژة قـدرت و   ،اولـين بـار  براي  ،چند زبان هندواروپايي با مطالعه در )255

هـاي ايتاليـايي، آلمـاني، اسـپانيايي و     در زبـان  نـد اسي وارد كردنـد. آنـان دريافت  شنحوزة زبان
ها بنـا  ضمير جمع در برخي موقعيت وفرانسوي، دو ضمير دوم شخص مفرد و جمع وجود دارد 

رود. آنها تمايز اين دو ضمير را به ملاحظات كاربردي براي اشاره به دوم شخص مفرد به كار مي
براي اشـاره بـه ضـمير دوم شـخص جمـع)      ( V(براي اشاره به ضمير دوم شخص مفرد) و  T با

دوجانبـه   Vيـا   Tسـطح، از  اجتماعي همة جنب با، اگر دو فرد آناننشان دادند. براساس ديدگاه 
ح سـط همغيردو فرد در ميان دهند، ولي و احترام متقابل را نشان مي بستگي هم استفاده كنند،

ا براي اشـاره بـه مخاطـب بـه كـار      ر Tاي كه گوينده ،...حرفه و  ،سني، نقش اجتماعية از جنب

                                                            
1 symmetrical relations 
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را بـه   Vدهد و از مخاطب انتظار دارد براي اشاره به او برد، خود را در جايگاه قدرت قرار مي مي
نوع خاصـي   كاربردجويند، هايي كه از تمايز ميان اين دو ضمير بهره ميكار گيرد. پس در زبان

قدرت گوينـده نسـبت بـه مخاطـب      گوينده و مخاطب و يا بستگي همتواند گواهي از ضمير مي
 ـ  هسـت تمام جوامع  دراعمال قدرت  گويدمي )123: 2001( باشد. هادسون هـا  ان، امـا تفـاوت زب
به كار  بستگي همفردي است كه هر زبان براي نشان دادن قدرت يا هاي منحصربهناشي از شيوه

ز ضـماير يـا مقـولات    اي ابـر مجموعـه   هـا اگر ايـن تفـاوت  گويد مي )184: 1984(هوك برد. مي
در انگليسـي جديـد،   . مـثلاً  دده ـنشان مـي  ابزارهاي زباني ديگر باد، خود را اردستوري اثر نگذ
كـه ضـمير   آنجا وجود دارد. از youتنها ضمير  ،براي دوم شخص جمع و مفرد ،برخلاف گذشته

تفـاوت قـدرت و   توانـد  نمـي  ، ايـن زبـان  اسـت دوم شخص مفرد و جمع در انگليسـي يكسـان   
 كنـد. شخصي و القاب بسنده مـي  هاي اسمبنابراين به كاربرد  ضمير نشان دهد، بارا  بستگي مه

توان به نـوع ارتبـاط   دهد كه با آن ميمراتبي از اصطلاحات خطاب ارائه ميسلسله جا)(همانوي 
  :گوينده و مخاطب پي برد

  

  عنوان (لقب). 1
  عنوان + نام خانوادگي. 2
  + نام خانوادگي ناختصارسازي عنوا. 3
  تنها نام خانوادگي. 4
  تنها اسم كوچك. 5
 احترام هاي اسم. 6

  

    .استردهكبندي هوك عناوين انگليسي را نيز براساس قدرت بيشتر و قدرت كمتر طبقه
  

  هاتحليل داده -4
واحـد درسـي، سـن و     مجزا و باتوجه بـه سـه متغيـر غيرزبـانيِ     صورت بهبخش،  ها در پنجداده
تحليل  ، در بخش چهارم به استنباطآمار توصيفي اند. در سه بخش اول بهحليل شدهيت تجنس

  است.ها توجه شدهتحليل كيفي داده و در بخش پنجم به
اند. آموزان بررسي شدهجنسيتي و سني دانش تمايزهاي هر درس بدون در بخش اول، داده

نفـره بـا معلمـان     12، در پنج گروه معلم 60است و دروس بوده ةگانمتغير اصلي واحدهاي پنج
توجه به متغير واحد درسي در پنج دسـتة ادبيـات،   با هااند و دادهبندي شدهخود طبقه ةرشتهم

  اند.  بدني، رياضي، زبان، و عربي گنجانده شدهتربيت

هم
بستگي بيشتر

 

 قدرت بيشتر
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 تا 13؛ انداول و دوم قرار گرفته ةدر دو گروه سني متوسط آموزدر بخش دوم، معلم و دانش
 هـر گفتـار امـر و   در ميـزان اسـتفاده از كـنش    ،متغير سن تأثيرميزان  تا، سال 18تا  16و  15

ميـان سـن   روشن شـود آيـا   با استفاده از اين متغيرهاي زباني  و ه شوداصطلاح خطاب سنجيد
  اي وجود دارد يا خير.  آموزان و ميزان استفاده از نشانگرهاي قدرت رابطهدانش

بنـدي  گـروه  بدون تمايزهاي سني و واحد درسيجنسيت و س براسا هادر بخش سوم، داده
  آموز باشد.كنندة نوع ارتباط معلم و دانشجنسيت تعيين تا عاملشدند 

، دوشـد و سـپس آزمـون خـي     spssافـزار  ها وارد نرمدر بخش تحليل استنباطي، ابتدا داده
  .شدبررسي  فته و نتايجها به كار گرتحليل داده برايزباني جداگانه براي هر سه متغير غير

  بندي و تحليل كيفي پرداخته شد.هاي چهار بخش اول، به جمعدادهرپاية در بخش آخر، ب
  

  تحليل آماري براساس تفكيك واحدهاي درسي -4-1
نام خانوادگي و عبارات توصيفي  ، اسم كوچك، نام خانوادگي، اسم كوچك+»شما«ضمير شخصي 

 ـ اصطلا »پسرگل«و  »دختر گلم«چون   بـود. معلمـان  درس  در كـلاس كاررفتـه  هحات خطـابي ب
   به كار بردند.عناوين، اصطلاحات شغلي و نام خانوادگي  ،»شما«ضمير شخصي  عمدتاً ،آموزاندانش

معلمـان  و بيشترين  ،معلمان دروس رياضي و عربي استفاده نكرد. »تو«از ضمير ي معلم هيچ
بـدني و  داشتند. معلمان تربيترا  »شما«شخصي  از ضميركمترين استفاده بدني ادبيات و تربيت

معلمان رياضي تنها معلماني  صدا زدند. آموزان را به اسم كوچكدانش ،بيش از سايرين ،انگليسي
بيشترين، آموزان استفاده نكردند. معلمان عربي بودند كه از عبارات توصيفي براي خطاب به دانش

چـون  ي معلمـان در مـوارد   از نـام خـانوادگي داشـتند.   استفاده را كمترين بدني تربيتمعلمان و 
جمـلات امـري    ،مـوارد  ةاسـتفاده كردنـد و در بقي ـ   )2(از جملات امري مسـتقيم  ،جلسات آزمون

  .بودمعلمان ادبيات بيشتر از سايرين  ةميزان استفاد. كار بردندبه ) 3(غيرمستقيم
  

  ت امري مستقيم و غيرمستقيم براساس دروس مختلف. درصد استفاده از جملا1جدول                            
  
  
  
  
  
  

  نوع جملات                   
  دروس

امــــــــري 
  مستقيم

امــــــــــري 
  غيرمستقيم

  88.89  11.11  ادبيات
  83.34  16.66  بدنيتربيت
  69.45  30.55  رياضي

  61.12  38.88  انگليسي
  27.78  72.22  عربي
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  تحليل آماري براساس سن -4-2
اسـتفاده كردنـد و بيشـتر     »شـما «ل، معلمـان، كمتـر از ضـمير شخصـي     در مقطع متوسطة او

ميزان اسـتفاده از  در مقطع متوسطة دوم،  اماشخصي و عبارات توصيفي به كار بردند،  هاي اسم
از ميـان   ،در مقطـع متوسـطة اول   بـود. بيش از ساير اصطلاحات خطاب  »شما«ضمير شخصي 

ايـن ميـزان    آموزبا افزايش سن دانشو  ه شدبه كار گرفتاسم كوچك  شخصي، بيشتر هاي اسم
از ميـان   ،در ايـن مقطـع  . در مقطع متوسطة دوم به كمترين حـد خـود رسـيد    وكاهش يافت 

نـام خـانوادگي افـزايش يافـت. ميـزان       شخصي، كاربرد نام خانوادگي و اسم كوچـك+  هاي اسم
  .استمستقيم  استفاده از جملات امري غيرمستقيم در هر دو مقطع بيش از جملات امري

  
  

  . درصد استفاده از جملات امري مستقيم و غيرمستقيم در مقطع متوسطة اول1نمودار        
    

  

اسـت. درصـد   تر در مقطـع متوسـطة اول بيش ـ  استفاده از جملات امري غيرمستقيم ميزان      
ان اسـت. همچنـين، در دو مقطـع ميـز    ارائـه شـده   2و  1در نمودارهاي له وقوع هر دو نوع جم

  .است ن از جملات امري مستقيم صفر بودهآموزااستفادة دانش
  

  . درصد استفاده از جملات امري مستقيم و غيرمستقيم در مقطع متوسطة دوم2نمودار 
  

        
  
  تحليل آماري براساس جنسيت -4-3

پسـرانه و   در كـلاس مـدارس   شـده توزيع انواع اصطلاحات خطـاب اسـتفاده   4و  3نمودارهاي 
 ، تقريبـاً معلـم در كـلاس  از ميـان اصـطلاحات خطـابي     3در نمودار  د.دهنه را نشان ميدخترا
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شخصي و كمترين درصد به اسـتفاده از   هاي اسمبيشترين درصد به استفاده از ، 4نمودار  مشابه
از عنـاويني چـون آقـاي محتـرم و      يمـرد  يـا معلـم زن   اختصاص دارد. هـيچ  عبارات توصيفي

بارات توصـيفي  ع معلمان زن بيشتركرد. آموز استفاده ناب به دانشخط براياصطلاحات شغلي 
 درشخصـي   هـاي  اسـم و  »شما«ضمير شخصي كاربرد . رفتندگرا به كار مي »دختر گلم«چون 

  است. بودهمعلمان مرد بيشتر 
  

  . درصد استفاده از اصطلاحات خطاب در مدارس پسرانه3نمودار 

  
  

ويني چون خانم، آقا، خانم يـا  بيشتر از عنا زان دو گروه،آمودانش، با اندكي تفاوت در درصد
آموزان پسـر در  . دانشردندكزبان استفاده مي + نام خانوادگي و اصطلاحات شغلي مثل خانمِآقا

آمـوزان   ، ولي دانشبردند به كار نمي ،حتي به نسبت كم ،ارتباط با معلمان خود عبارات توصيفي
  .ردندكمياستفاده درصد  14.7دختر تا 

  

  . درصد استفاده از اصطلاحات خطاب در مدارس دخترانه4نمودار 
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  . درصد استفادة معلمان مرد و زن از جملات امري مستقيم و غيرمستقيم2جدول 
  
  
  
  
  
  ها   تحليل استنباطي داده -4-4

 ؟ آيـا از گانه، تمايل بيشتري به استفاده از نشانگرهاي قدرت دارندكدام يك از دبيران دروس پنج
  د.باشگو د پاسختوانمي 4و  3 هايولجد تحليل؟ تفاوتي ميان اين دبيران وجود دارد ،نظراين

  

  ف. تفاوت فراواني نشانگرهاي قدرت در دروس مختل3جدول 

 ماسشما  
كوچك

نام
 خانوادگي

ناماسم+
 خانوادگي

عبارت
امري  كل توصيفي

مستقيم
امري 

 كل غيرمستقيم

  عربي

  36  10  26  62 3 7 16 15 21 فراواني
  11/7 03/17 دو خي
Df 4 1  

Sig 002/0 008/0  

تربيت 
  بدني

  36  30  6 57 9 0 3 32 13 فراواني
  00/16 03/33 دو خي
Df 3 1  

Sig 000/0 000/0  

  زبان

  36  22  14  65 3 8 14 24 16 فراواني
  77/1 69/19 دو خي
Df 3 1  

Sig 001/0 182/0  

 رياضي

  36  25  11 54 0 7 10 14 23 فراواني
  44/5 54/25 دو خي
Df 4 1  

Sig 000/0 020/0  

 ادبيات

  36  32  4 52 5 4 12 19 12 فراواني
  77/21 11/23 دو خي
Df 5 1  

Sig 000/0  000/0  

  نوع جملات            
   

  امري غيرمستقيم  امري مستقيم

  63.34  36.66  اي اول و دومهمرد
  86.66  13.34  هاي اول ودومزن
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 تنـوع درخواسـت  جز نشـانگر قـدرِ   ، بهدو خيتوجه به نتايج آزمون دهد بانشان مي 3جدول     
)، بين فراواني نشـانگرهاي قـدرت در تمـام    637/0(P(<α)05/0(( در درس زبان(كنش گفتار) 

  ..α<P)05/0دروس تفاوت معنادار وجود دارد: (
  

  درخواست بين معلمان دروس مختلفاصطلاحات خطاب و نوع  ة.  مقايس4جدول 
  

 Df  Sig  دو خي  كلدبياتارياضي زبانبدنيتربيت عربي  

تاصطلاحا
  خطاب 

  237/0  4 52/5  85  12 23 16 13 21 شما
  033/0  4 51/10  104  19 14 24 32 15 اسم كوچك
  059/0  4 09/9  55  12 10 14 3 16 نام خانوادگي

ــم + ــاماســ نــ
  057/0  3  53/7  26  4  7  8  0  7 خانوادگي

  709/0  3 38/1  21  5 1 3 9 3 عبارت توصيفي

  وعن
 درخواست

  000/0  4 65/24  61 4 11 14 6 26 امري مستقيم
ــري امــــــــ

  013/0  4  63/12  119  32  25  22  30  10  غيرمستقيم

  
تفاوت اصـطلاحات خطـاب تنهـا در اسـتفاده از اسـم كوچـك،        دهد كهنشان مي 4جدول 

بيشـترين   بدني در بين اصطلاحات خطـاب .. معلمان تربيت033/0(P(>α)05/0: (استمعنادار 
استفاده را از اسم كوچك دارنـد و بـين سـاير دروس، تفـاوت در فراوانـي اصـطلاحات خطـاب        

.. درمورد نوع درخواست نيز، فراواني جملات امري در بين معلمـان  α>P)05/0معنادار نيست: (
هاي اين هاي آماري داده. طبق تحليل000/0(P(>α)05/0دروس مختلف تفاوت معنادار دارد: (

جدول، معلمان عربي، بيشترين ميزان استفاده از جمـلات امـري مسـتقيم و معلمـان ادبيـات،      
جملات امـري   كارگيري بهكمترين ميزان  . معلمان عربي و زبانكمترين ميزان استفاده را دارند

  .راغيرمستقيم را دارند و دبيران ادبيات بيشترين 
 كـارگيري  بـه برداشت كرد كه واحد درسـي در   توانيم 4و 3هاي دو جدول نتايج تحليل از

نشانگرهاي قدرت در گروه اصطلاحات خطاب، تنها در استفاده از اسم كوچك تفـاوت معنـادار   
 كـارگيري  بـه دارد. همچنين بررسي تفاوت فراواني نوع درخواست نشان داد كه واحد درسي در 

  ار است.گذتأثير نوع درخواست
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  . تفاوت فراواني نشانگرهاي قدرت در مقطع متوسطة اول و متوسطة دوم5جدول               
  

 متوسطة دوم   متوسطة اول   

 Df Sig  دو خي  فراواني Df Sig دوخي فراواني

 تاصطلاحا
  خطاب 

 40 شما

83/61  4  000/0  

45  

08/68  5  000/
0  

  44 60 اسم كوچك
  33 22 نام خانوادگي

  16 10 اسم+ نام خانوادگي
  11 12 عبارت توصيفي

  149 144 كل

ــوع  نـــــ
  درخواست

 28 امري مستقيم
84/12  1  000/0  

33  
40/6  1  011/

  57 62 امري غيرمستقيم  0
  90 90 كل

  

اول و دوم تفـاوت  آمـوزان در مقطـع متوسـطة    بين نوع خطاب دانـش  ،هابا توجه به تحليل
 هـاي  اسـم در ميـان معلمـان مقطـع متوسـطة اول،      ..000/0(P(>α)05/0معنادار وجود دارد: (

معلمـان مقطـع    .ادگي كمتـرين اسـتفاده را داشـت   + نام خـانو اسم كوچك بيشترين استفاده و
و اسم كوچـك بـراي خطـاب بـه      »شما«از ضمير شخصي اند بيشتر ترجيح داده متوسطة دوم،

استفاده كنند و كمترين استفاده را از عبارات توصيفي داشـته باشـند. فراوانـي نـوع      آموزدانش
كـارگيري  و همچنين بـه  تفاوت معنادار دارد α<P)05/0در سطح ( درخواست در هر دو مقطع،

  است.خواستي بيشتر از جملات امري بودهجملات در
  
 

  متوسطة دوم نشانگرهاي قدرت بين دو مقطع متوسطة اول و ة. مقايس6جدول 
 Df  Sig  دو خي  كل متوسطة دوم متوسطة اول 

اصــطلاحات 
  خطاب

  588/0  1  29/0  85 45 40 شما
  117/0  1  46/2  104 40 60 اسم كوچك
  138/0  1  50/2  55 33 22 نام خانوادگي

  239/0  1  38/1  26 16 10 نام خانوادگياسم+
  835/0  1  04/0  23 11 12 عبارت توصيفي

ــوع  نـــــــ
  درخواست

  522/0  1  41/0  61 33 28 مري مستقيما
  647/0  1  21/0  119 57 62 امري غيرمستقيم
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بـين   از اصطلاحات خطـاب و نـوع درخواسـت    كدامفراواني هيچدهد كه نشان مي 6 جدول
دهد كـه  نشان مي 6و  5 جدول ..α>P)05/0: (يستمقطع متوسطة اول و دوم تفاوت معنادار ن

  آموز رابطة معنادار ندارد.رهاي قدرت با سن دانشاز نشانگمعلم  ةميزان استفاد
متغير غيرزباني ديگري كه ممكن است باعث استفادة بيشتر يا كمتر از نشـانگرهاي قـدرت        

  هاي درس شود، جنسيت است.در كلاس
  

  هاي قدرت در معلمان مرد و زن. تفاوت فراواني نشانگر7جدول 
  

 زن   مرد  

 Df  Sig دو خي  وانيفرا df Sig دوخي فراواني

اصطلاحات 
  خطاب

 48 شما

97/56  4  000/
0  

37  

51/43  4  000/0  

  56 48 اسم كوچك
  20 35 نام خانوادگي

ناماسم+
  خانوادگي

15 11  

  21 2 عبارت توصيفي
  155 148 كل

نـــــــــوع 
  درخواست

 39 امري مستقيم

60/1  1  206/
0  

22  

امري  000/0  1  51/23
  غيرمستقيم

51 68  

         90 90 كل

آموزان هم در ميان معلمان مرد و هـم در  دهد كه بين نوع خطاب دانشنشان مي 7 جدول     
خصـوص معلمـان مـرد،    .. در000/0(P(>α)05/0ميان معلمان زن تفاوت معنادار وجـود دارد: ( 

 »پسـر آقا«و عبـارات توصـيفي چـون    و اسم كوچك بيشـترين اسـتفاده    »شما«ضمير شخصي 
آموزان را صدا زدند و كمتـر آنهـا   معلمان زن بيشتر اسم كوچك دانشرا دارد. كمترين استفاده 

معنـادار نيسـت:    . تفاوت نوع درخواسـت معلمـان مـرد،   كردندرا با اسم و نام خانوادگي خطاب 
)05/0(α>)206/0(P ،. اسـت معلمان زن، معنـادار  اما براي) :05/0(α<)000/0(P  اسـتفاده از ..

  .استجملات امري غيرمستقيم درميان معلمان زن بيش از جملات امري غيرمستقيم 
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  مرد و زن نشانگرهاي قدرت بين معلمان ة. مقايس8جدول 
  

 Df  sig  دو خي  كل زن مرد   

ــطلاحات  اصــ
  خطاب

  233/0  1  42/1  85 37 48 شما
  433/0  1  61/0  104 56 48 اسم كوچك

  043/0  1  09/4  55 20 35 ادگينام خانو
  433/0  1  61/0  26 11 15 نام خانوادگياسم+

  000/0  1  69/15  23 21 2 عبارت توصيفي

  030/0  1  73/4  61 22 39 امري مستقيم  نوع درخواست
  119/0  1  42/2  113 68 51 امري غيرمستقيم

  

-م خانوادگي دانـش تفاوت اصطلاحات خطاب تنها در استفاده از نا دهد كهجدول نشان مي

.. معلمـان مـرد   α<P)05/0: (اسـت معنـادار   پسرآقا دختر گلم/بارات توصيفي چون آموزان و ع
كننـد و معلمـان زن   خطاب استفاده مـي  برايآموزان بيش از معلمان زن از نام خانوادگي دانش

ن زنـان  فراواني جملات امري در بي، گيرند. در نوع درخواستعبارات توصيفي به كار مي بيشتر
و معلمان مـرد، از جمـلات امـري، بـيش از      030/0(P(>α)05/0و مردان تفاوت معنادار دارد: (

دهند كه معلمان مـرد نسـبت   نشان مي 8و  7جدول  كنند. در مجموع،معلمان زن استفاده مي
  گيرند.به معلمان زن، نشانگرهاي قدرت بيشتري به كار مي

  
  هاتحليل كيفي داده -4-5

نـد.  ااستفاده از عناصر زباني، با يكديگر متفـاوت با بستگي هملحاظ شيوة بيان قدرت و ها بهزبان
د دارد، هايي كه دو ضمير مفرد و جمـع وجـو  زبان دهد كه در تمامين پژوهش نشان مينتايج ا

كارگيري اين ضماير، تنها روش براي نشان دادن قدرت گوينده به مخاطب و يا تلاش گوينده به
برد، فـرد  در زبان فارسي كه از چنين تمايزي بهره مينيست. با مخاطب  بستگي هم براي ايجاد

كنـد. رابطـة معلـم و    و يا جملات امري استفاده نمي »تو«هميشه از ضمير شخصي  مندترقدرت
زمينـة  ماننـد  برخي متغيرهـاي اجتمـاعي   زيرا در  ،آيدامتقارن به حساب ميابطة نآموز ردانش
قدرت در رابطة معلم  آموز قدرت دارد.از نظر علمي، معلم نسبت به دانش سطح نيستند.همعلمي 
 يست كه فرادسـت بـر فرودسـت   ين معنا ندآموز و والدين و فرزند معناي منفي ندارد و بو دانش

هـاي   وليتؤايـن رابطـه مس ـ   ونقشـي دارنـد    ةرابط ـ آنهـا كند، بلكه تسلط دارد و او را كنترل مي
  ).394: 1993(وتزل،  معناي منفي ندارديرد. پس اين نابرابري گمي اي را در بردوسويه
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اسـتفاده   »تـو «طابي چون ضمير شخصي معلم براي نشان دادن اين قدرت از نشانگرهاي خ
كند و گاه نيز اين اسـتفاده، دوسـويه   استفاده مي »شما«از ضمير شخصي  بيشتركند، بلكه نمي

يـك رابطـة نامتقـارن، از ديـدگاه      عنـوان  بهآموز در زبان فارسي، رابطة معلم و دانش پساست. 
بـا   )1984( ات هـوك تـوان از نظـر  اين نوع رابطه ميكند. در پيروي نمي )1960( براون و گيلمن

در زبـان انگليسـي، تمـايزي ميـان ضـمير دوم       كـه  اندكي تغيير پيروي كرد. پيشتر اشاره شـد 
 بسـتگي  هـم بيان قـدرت يـا   راي ري بديگعناصر  شخص مفرد و جمع وجود ندارد و اين زبان از

اصـطلاحات خطـاب ديگـري     ،چنـين تمـايزي  بـر  كـه افـزون   ،نيززبان فارسي در برد. بهره مي
ولـي  را بـه كـار بـرد    بندي هـوك  طبقهتوان از اين مفاهيم باشند، مي يكتوانند دال بر هر  مي
توجـه بـه   داده شود. باي تغييراتفارسي و انگليسي، لازم است در آن هاي زباني توجه به تفاوتبا

از اصـطلاحات   )4-10: 1393( بندي احمدخانيآموز، تمام ده مورد دستهنوع رابطة معلم و دانش
، »شـما «ضـمير شخصـي   بندي، از اين دسته، در كلاس مشاهده نشدند. خطاب در زبان فارسي

از  مـا  بنـدي طبقـه ديده شدند. عبارات توصيفي  شخصي، عناوين، اصطلاحات شغلي و هاي اسم
  :است صورت دينباصطلاحات 

  
 

  اصطلاحات شغلي. 1
  شماضمير شخصي . 2
  (القاب) عناوين. 3
  شخصي هاي اسم. 4
  عبارات توصيفي. 5

  
گيرنـد، لازم اسـت   شخصي جـاي مـي   هاي اسمگروه مختلفي زير  هاي اسمباتوجه به اينكه 

  بندي شوند.نيز طبقه ها اسماز اصطلاحات، اين  تربندي كاملدسته دستيابي بهراي ب
  

  بست+ واژهاسم كوچك. 1
  اسم كوچك. 2
  . نام خانوادگي3
 + نام خانوادگياسم كوچك. 4

  

 قدرت بيشتر
هم

بستگي
 

بيشتر
  

هم
بستگي

 
كمتر

 
همبستگي بيشتر
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، سـروكار  مطلق صورت به بستگي همدهندة قدرت يا نشان زبانيِ بندي با عناصرِدستهاين در 
ت و در سـمت  كه در يك سوي آن عنصر زباني متجلي قدريم مواجه ينداريم، بلكه با پيوستار

هاي مياني اين پيوستار نيز عناصر در جايگاه. اندقرار گرفته بستگي همديگر عنصر زباني متجلي 
  دهند.بستگي كمتر را انعكاس ميمبيشتر و يا قدرت يا ه بستگي همقدرت يا  ،زباني

دهـد  مـي  معلمان از جملات امـري غيرمسـتقيم نشـان    ةدرصد بالاي استفاد ديگر، رفاز ط    
شاهد استفادة انـدك معلمـان از   است و سوق يافته بستگي همآموز بيشتر به رابطة معلم و دانش

  جملات امري مستقيم بوديم.
شـما   ، از دو ضمير تـو/ اجتماعدر بعضي روابط نامتقارن ميان افراد در  كه پيشتر اشاره شد     
 »شـما «د و انتظـار دارد  كن ـمـي خطـاب   »تو«قدرتمندتر، ؛ شودنامتقارن استفاده مي صورت به

 است،امتقارن ابطة نكه ر، آموزال اين است كه چرا در رابطة معلم و دانشؤخطاب شود. حال س
بنيـاد  نامتقـارن ادب  آموز، رابطة؟ نگارندگان معتقدند رابطة معلم و دانشنيست چنين كاربردي

را  »تـو «ضمير شخصـي   كه كاربردآنجا تر از قدرت است و ازطه، ادب مهماست؛ در اين نوع راب
و ديگـر   »شـما «برند و براي اعمال قدرت از ضمير شخصـي  نمي كار آن را بهدانند، ادبي ميبي

  كنند.اصطلاحات خطاب استفاده مي
  
  گيرينتيجه -5
ها نشان تحليل دادههاي اين پژوهش پاسخ داد؛ پرسشتوان به هاي آماري ميتوجه به تحليلبا

د و شـو ارسي تنها به ضماير محـدود نمـي  در زبان ف بستگي همدرت و دهد كه پارامترهاي قمي
باشـند. صـورت امـر تنهـا      بسـتگي  هـم توانند نشانگر قدرت يـا  ساير اصطلاحات خطاب نيز مي

هـا نشـان   ز اسـت. تحليـل داده  آمـو گفتاري است كه آيينة قدرت معلم در ارتباط با دانش كنش
اسـت؛ معلمـان   گـذار بـوده  تأثيرشـانگرهاي قـدرت   كارگيري نواحد درسي در ميزان بهد ده مي

استفاده از جمـلات امـري غيرمسـتقيم و اصـطلاحات خطـاب       دروس گوناگون براساس ميزان
بنـدي  طبقـه  صورت دينببه كمترين  بستگي همترتيب از بيشترين ميزان ، بهبستگي همنشانگر 

  :شوندمي
  عربي > زبان انگليسي > رياضي > بدنيتربيت > ادبيات

اسـتفاده از اصـطلاحات خطـاب بـا ميـزان       ، بـا سـو يـك  معلمان در مقطع متوسطة اول، از
كمتـر،   بسـتگي  هـم بـا اسـتفاده از جمـلات امـري نشـانگر       ،ديگر سوي و از ،بيشتر بستگي هم
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. در مقطع متوسطة دوم نيز چون گيرنداول به كار مي ةو قدرت را در مقطع متوسط بستگي هم
 طـرف  كمتر افزايش يافتـه و از  بستگي همفاده از اصطلاحات خطاب با ميزان است ،طرف يك از

 بـه كـار گرفتـه   و قـدرت   بسـتگي  هـم جملات امري مستقيم كاهش يافتـه،   كارگيري به ،ديگر
توجـه  را با بستگي همنشانگرهاي و هم نشانگرهاي قدرت  هممعلمان  ،در هر دو مقطع. دشو مي

بنـابراين ميـزان    گيرنـد. هاي متفاوت بـه كـار مـي   زانمي ه عوامل مختلف موقعيتي و نقشي بهب
  آموز رابطة معنادار ندارد.دانش استفاده از نشانگرهاي قدرت با سن

كننـد. اسـتفادة   بيشتري استفاده ميمعلمان زن از نشانگرهاي قدرت معلمان مرد نسبت به 
. ارتبـاط  استموضوع گواه اين  آموزاننام خانوادگي دانش يشتر معلمان مرد از جملات امري وب

زيرا بيشتر از جمـلات امـري غيرمسـتقيم و عبـارات     ، است بستگي هممعلمان زن بيشتر از نوع 
  كنند.استفاده مي ند،بيشتر بستگي همكه نشانگر ، توصيفي

  
  نوشتپي
اند: مدارس دخترانـة  مدارس انتخابي از شهرستان چرام در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده .1

ل كوثر و ارشاد، دخترانة متوسطة دوم عفت و حضرت زينب (س)، مدارس پسـرانة  متوسطة او
متوسطة اول شهيد مكرم و شهيد عسكري تنها و مدارس پسرانة متوسـطة دوم امـام خمينـي    

  (ره) و شهيد بهشتي.
طـور مسـتقيم از شـنونده درخواسـت انجـام دادن يـا       مستقيم، گوينده به جملات امريدر . 2

  در را باز كن. :دندادن كاري دار
درخواست غيرمستقيم گوينده از شـنونده بـراي انجـام دادن يـا      ،جملات امري غيرمستقيم. 3

  ممكنه در را باز كني؟ :ندادن امري است
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